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سير و تداوم انديشه های ايرانشهري در قابوسنامه

محمد فرهادي1، سينا فروزش2، رضا شعباني3 
)تاریخ دریافت: 97/10/02، تاریخ پذیرش: 98/01/17(

چكيده
در این نوشتار اصولي از اندیشه های ایرانشهري مانند راستي، جایگاه پادشاه، فره ایزدي، اصالت نژاد 
و عدالت در قابوسنامه مورد بررسي قرار گرفته است. در قابوسنامه پادشاه به خورشيد مانند شده است 
و همه امور به خواست او انجام می گيرد. بنابراین باید مطيع اهورمزدا باشد؛ زیرا او با رحمت الهي به 
پادشاهي رسيده است. پادشاه باید عدالت را در جامعه اجرا كند و هر شخص باید در طبقه خود قرار 
داشته باشد. او باید ایرانشهر را از دروغ پاكسازي نماید و راستي را كه جوهره اراده اهورمزدا است 
در جامعه استوار سازد تا آرمانشهر به منصَه ظهور برسد. پادشاه باید از نژاد اصيل آریایي باشد و هم 
از رحمت الهي برخوردار. آنان مردم را بسوي رستگاري در جهان واپسين هدایت می كنند و مردم در 
سایه تدبير آنان مي توانند علي قدر مراتبهم، از رحمت یزداني سيراب شوند و با انجام خویشكاريِ 
خاص خود به نيك فرجامي برسند. این پژوهش كه با روش تاریخي و رویكردي توصيفي، تحليلي 
انجام پذیرفته، نشان خواهد داد كه عنصرالمعالي در تدوین قابوسنامه، مباني اندیشه های ایرانشهري 
را از منابع گوناگون از جمله منابع پهلوي، كه به آن آشنایي داشته، گردآوري كرده، در قالب كتابي 
كه با تعبير )پند نامه( از آن یاد نموده، كنار هم قرار داده است. نقطه اوج این تاثير او از اندیشه های 

ایرانشهري نيز، باب هشتم است كه یكسر به بيان اندرزهاي انوشيروان اختصاص پيدا كرده است.

واژگان کليدی
قابوسنامه، اندیشه ایرانشهري، فره ایزدي، راستي، عدالت

-09125252967  mfarhadee@yahoo.com آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران  از اسلام دانشگاه  بعد  ایران  تاریخ  1- دانشجوي دكتري 
021 - 44310111

sinafrozesh1@gmil.com )2- استادیار تاریخ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران )نویسنده مسئول
3-  استاد تاریخ دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات تهران
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مقدمه
قابوسنامه یكي از آثار جاویدان ادبيات سياسی 
است كه ازسوي پادشاهي براي فرزندش نوشته 
شده است و از انجایي كه مولف در نخستين فراز 
از سخن، كتابش را پندنامه خوانده است، »چنين 
گوید جمع كننده این كتابِ پندها«. )عنصرالمعالي، 
قابوسنامه،  كتاب   كه  گفت  مي توان   )1390،3
دلسوز،  پدري  سوي  از  كه  است  نامه اي  اندرز 
براي فرزندش جمع آوري شده است. »پس ای 
پسر چون من نام خویش را در دایره گذشتگان 
یافتم روي چنان دیدم... نامه ای دیگر در نكوهش 
روزگار و سازشِ كار و بيش بهرگي جستن از نيك 
 نامي یاد كنم و ترا از آن بهره كنم.« )همان، 3(.

نویسنده پس از بيان علت جمع آوري كتاب و در 
نخستين جملات، در باب ضرورت آموختن پندهاي 
 كتاب از سوي فرزندش به اصلي )اصالت نژاد(

اندیشه  مصادیق  از  یكي  كه  می كند  اشاره 
ایرانشهري است، »چنان زندگي كني كه سزاي 
تخمه پاك تست كه ترا تخمه بزرگ و شریفست 
و ز هر دو طرف كریم الطرفيني.« )همان، 4(. این 
تاكيد نشان می دهد كه در صفحات بعد نيز باید 
تاثير اندیشه های ایرانشهري در كتاب قابوسنامه 

را انتظار داشت.
تاكنون پژوهشي در باب بررسي تداوم اندیشه 
ایرانشهري در قابوسنامه انجام نگرفته است و 
قابوسنامه بيشتر در حوزه ادبيات مورد توجه بوده 
است، در حالي كه به نظر می رسد مقوله ادبيات 

نيز ریشه در  زبان فارسي  و حفظ و ماندگاري 
اندیشه های ایرانشهري نخبگان ایراني دارد. آنان 
از این رو كه زبان فارسي یكي از عوامل مهم 
ایجاد وحدت بين احاد مختلف جامعه ایراني بود، 
براي توسعه آن تلاش بایسته ای انجام دادند، كه 
حاصل كار نه تنها به حفظ زبان پارسي انجاميد، 
باز  براي  مناسب  بستري  به  پارسي  زبان  بلكه 
این  شد.  تبدیل  ایرانشهري  اندیشه های  توليد 
نوشتار بر آن است تا رد پاي این اندیشه ها را در 
قابوسنامه دنبال كند و نشان دهد كه قابوسنامه 
نه تنها، صرفا یك اثر ادبي نيست بلكه سرشار 
از مباني و اندیشه هایی است كه ریشه در تاریخ 
مندرجات  پژوهش  این  در  دارد.  سرزمين  این 
قابوسنامه با برخي از آثار پيش از اسلام مورد 
مقایسه قرار گرفته است تا خواننده به تشابه بارز 
بين مفاد كتاب و باورهاي موجود در ایران باستان 

وقوف بيشتري حاصل نماید.
گرد  اسلامي  سده های  در  كتاب  اگرچه 
به  گاهي  چند  از  هر  گرد آورنده  و  است  آمده 
بطور  اما  است؛  داشته  اشاره ای  اسلامي  مباني 
اندیشه های  كه  گرفت؛  نتيجه  می توان  كلي 
ایرانشهري در تاليف قابوسنامه تاثيري شگرف 
داشته است و بسياري از بخشها، بازتاب مصادیقي 
از اندیشه های ایرانشهري مانند پادشاه و جایگاه 
نظام  پادشاهي،  آثار  و  نشان  نژاد،  اصالت  او، 
طبقاتي، عدالت، راست گویي و تبارگرایي است. 
وانگهي  به جرات مي توان آن را اثري ماندگار و 
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در امتداد اندرزنامه نویسي ایرانيان پيش از اسلام 

دانست.
 اگر غرض از نگاشتن اندرز نامه ها را قبل از 
اسلام در ایران، مواردي مانند، آگاهي بخشيدن 
به مخاطب یا مخاطبين در مواردي مثل، اصلاح 
رفتار شخصي، نحوه تعامل با دیگران، چگونگي 
بر خورد با حكومت، اداره جامعه، نشان دادن راه 
نيز خالي  تاليف قابوسنامه  موفقيت و... بدانيم؛ 
كه  كتاب  این  در  است.  نبوده  اغراض  این  از 
در چهل و چهار باب به رشته تحریر در آمده 
است، تصویري جامع از عصر نویسنده را می توان 
ملاحظه كرد. عنصرالمعالي یك باب از قابوسنامه 
را به بيان اندرزهاي انوشـيروان ساساني كه او را 
»پادشاه پادشاهان عجم« )ملكِ ملوك عجم( 
می خواند اختصاص داده است. در برخي از ابواب 
كتاب پژواك اندیشه های ایرانشهري چنان رسا 
احساس می شود كه گویا، مولف آن باب را از 
كتبي مانند خداینامه بر گرفته است  سخن آخر 
اینكه، گرچه عنصر المعالي علت تحریر كتاب 
اما  به فرزند خود قلمداد نموده،  اندرزِ  پند و  را 
یادآور شده؛ »اگر تو از گفتار من بهره نيكي نه 
جویي جویندگان دیگر باشند كه شنودن و كار 
بستنِ نيكي غنيمت دارند«. )عنصرالمعالي،1390، 
4( از این تاكيد معلوم مي شود كه عنصرالمعالي 
در تاليف كتاب علاوه بر فرزند، عموم صاحبان 
خرد را مطمح نظر داشته و البته فرزند خود را 

سزاوارتر مي دانسته است.

مباني نظري
در سرزميني كه ساكنانش براي برخورداري از 
نعمت باران هماره دست به آسمان داشتند و براي 
رهایي از تهدیدهاي همه جانبه دشمنان به دنبال 
یافتن منجي عدالت گستري می گشتند؛ برقراري 
حكومت بدون توجه به باورهاي ماورایي، مقدور 
نبود. به همين دليل سازمان حكومت در ایران از 
روز نخست با جهان ماورا پيوند در هم آميخت 
و ریشه حكومت هاي ایراني در آسمان و شاخ و 
برگ آن در زمين قلمداد گردید. از آغاز حكومت 
سلاطين  و  سران  اتفاق  به  قریب  پيشدادیان، 
ایراني خود را با، ابّـّــر نقش آفریني به نام اهور 
مزدا، در ارتباط می دانستند. هم از این روست كه 
ایران زمين در اسطوره ها، جایگاهي  پادشاهان 
نزدیك به ایزدان دارند و گویي مشتركا با آنان 
بر مردم حكم می رانند. كنشگران عرصه سياست 
الهي  رسالتي  داراي  را  خود  ازل  از  ایران،  در 
نمودن شرایطي  فراهم  دنبال  به  و  مي دانستند 
بودند تا سختي هاي این جهاني از مردمشان دور 
باشد و آنها برخوردار از شادكامي و به دور از هر 
گزندي روزگار پي سپر نمایند. اقدام به ساختن 
شهر های آرماني )آرمانشهرها( ازجمشيد گرفته 
تا كيكاووس و سياوش و... درهمين چهار چوب 
قابل فهم است. اساسا اندیشه ایرانشهري چيزي 
نيست الا نقشه راه براي بر پا داشتن آرمانشهري 

كه جاودانگي را به ارمغان بياورد. 
گفته شده است نخستين كسي كه اورمزد با 
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او سخن گفت جمشيد پادشاه اسطوره ای ایران 
بود كه خداوند به او حتي پيشنهاد پيامبري را هم 
داده بود اما جمشيد، تنها به حكومت بر مردمان 
قناعت كرد و از پذیرش وظيفه پيامبري اظهار 

ناتواني نمود.
»زرتشت از اهورمزدا پرسش می كند كه پيش 
راه  و  گفته  كه سخن  نخستين كسي  با  او،  از 
است.  بوده  كسي  چه  آموخته  بدو  را  اهورایي 
تو  از  قبل  كه  باكسي  می دهد  پاسخ  اهورمزدا 
}زرتشت{ با او سخن گفته و دین اهورایي را بدو 
آموختم، جم }جمشيد{ زیبا دارنده رمه های انبوه 
و فراوان بوده است. آنگاه اهورمزدا به زرتشت 
چنين می گوید كه من جمشيد را مورد خطاب 
آیا خواهان آن هستي  او گفتم  به  و  داده  قرار 
پيامبر  و  گماري  قوانين من همت  تعليم  به  تا 
به  لختي  من  گفته  این  از  باشي؟ جمشيد  من 
اندیشه شد و گفت: ای اهورمزدا، من براي این 
مهم و پراكندن و نشر تعاليم تو در خود آمادگي 
نمی بينم. پس من بدو گفتم اینك كه در خود 
نمی یابي، پس  مرا  آیين  تعاليم  و  نشر  آمادگي 
كوشایي  من  آفریده های  انبوهي  و  زیادگي  در 
و  نگهداري  در  و  كن  پادشاهي  آنها  به  ورز، 
محافظت شان كوشا باش. از این جا جمشيد به 
تمكين می پردازد. به اهورمزدا قول می دهد كه در 
تكثير آفریده های او و سلطنت بدانان جهد ورزد و 
چنان به تنظيم امور بپردازد كه در طي زندگاني، 
مردم در آسودگي باشند. سرما و گرما، بيماري و 

مرگ از قلمروش بگریزند و زمين را به بهشتي 
یك  اهورمزدا  هنگامي  چنين  در  نماید.  تبدیل 
شمشير زرینه و یك حلقه سيمين »انگشتري« 
كه نشان سلطنت است به وي می دهد و جمشيد 

به پادشاهي می رسد«. )رضي، 1384، 57(
این رویه )تفویض نشان سلطنت( تا واپسين 
روزهاي حكومت ساسانيان به همين ترتيب ادامه 
داشت و پادشاهان نشان سلطنت را از اهوره مزدا 
می ستانيدند. به عنوان نمونه در حجاري  نقش 
رستم، اورمزد )اهورا مزداه( حلقه سلطنتي را در 
دست راست گرفته و عصاي پادشاهي رابا دست 
چپ، و هر دو علامت شاهي را به شاهنشاه عطا 

می كند. )بياني، 1392، 37(
از همين روست كه در ایران باستان جایگاه 
پادشاه به قدری اهميت داشت كه او را نماینده 

اهور مزدا بر روي زمين می دانستند.
از ماجراي جمشيد نيز بخوبي این باور استنباط 
این  اسطوره ای  تاریخ  اساس  بر  وي  می شود. 
سرزمين، واقعا نماینده خداوند روي زمين و حقيقتا 
منصوب خداوند بود و با هماهنگي و اشتراك نظر 
با خدواند به هدایت خلق مشغول. باور به منصوب 
به  از جانب خداوند، اختصاص  پادشاه  از  شدن 
تاریخ اساطيري ایران ندارد. در نامه ای از اردشير 
ساساني خطاب به اردوان آمده است: »ما پادشاه 
را مظهر قدرت كامله خداوند می دانيم نه تنها به 
اطاعت ایشان سر فرود مي آوریم بلكه ایشان را 
)بياني،1392،  مانند خداوند پرستش می كنيم« 
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59(. به همين دليل است كه جایگاه پادشاه در 
اندیشه سياسي ایران هم سان جایگاه خورشيد 
خورشيد  كه  همانطوري  و  است  آسمان  در 
آدميان  پادشاه  نيز  شاه  است  ستارگان  پادشاه 
است. در قریب به اتفاق كتيبه های برجاي مانده، 
پادشاهان تاكيد نموده اند كه با اراده اهورمزدا، به 

سلطنت رسيده اند.
كشور  این  در  شاه  من  اهورمزدا  »بخواست 
هستم. آریا رمن شاه گوید: »اهورمزدا بمن ارزاني 

فرماید«. )نارمن شارپ، 1384، 23(
ناشي  سلطنت  به  رسيدن  فوق  عبارت  در   
ادامه  و  شده  دانسته  بزرگ  خداوند  خواست  از 
حكمراني نيز به اراده اهورمزدا نسبت داده شده 
است. در مورد جمشيد خواندیم وقتي به یاري 
فره ایزدي به سلطنت رسيد هم خود را هم شاه 
ناميد، هم موبد. هم وظایف شاهانه داشت هم 

براي هدایت مردمان. مسئوليت مذهبي 
منـــم گفت با فـــــرهَ ايزدي

همم شهرياري همم موبدي

بدان را ز بد دست کوته کنم

روان را سوي روشني ره کنم

     )شاهنامه، داستان جمشيد:14( 
اصل هم بالي دین و دولت با شدت و ضعف 
در بيشتر دوران ایران باستان به چشم می خورد 
و تا واپسين روزگار ساسانيان نيز ادامه می یابد 
درباره  ایرانيان  سياسي  اندیشه  ساخت  ژرف  و 
از  منبعث  كه  را  او  محوریت  و  پادشاه  جایگاه 
اراده اهورمزدا است، نشان می دهد. چنانچه از 

زبان اردشير خطاب به فرزندش نقل شده است: 
»آن الاردشير لابنه یا بني، ان الملك و الدین 
اخوان لا غني باحدهما عن الاخر، فالدین اس 

و المك حارس«. )دینوري، 2012، 13(
بدیهي است چنين پادشاهي باید داراي صفات 
ایزدي باشد تا بتواند همواره و با برخورداري از 
فره ایزدي به سلطنت ادامه دهد؛ زیرا در تاریخ 
ایران بارها به از دست دادن فره ایزدي و متعاقب 

آن نگونساري پادشاهان اشاره شده است. 
قرنها بعد، همين باور را در متن نامه شيرویه 
كه  آنجا  می كنيم،  ملاحظه  پرویز  خسرو  به 
می نویسد: این بلا بتو رسيد از تو، و نه از من و 
نه از كس دیگري، گناه توكردي و خداي تعالي 
تو را بگرفت و مُلك از تو ستانيد. )بلعمي، 60(

به همين دليل پادشاهان كارهاي خود را به 
هرگونه  منشا  سر  و  می دادند  نسبت  اهورمزدا 
داریوش  می شمردند.  اهورمزدا  را  توانایي 
مي گوید: »بخواست اهورمزدا آنچه بوسيله من 
كرده شد با این هنرهائيكه اهور مزدا بر من فرو 

)91  ،1384 شارپ،  )نارمن  كردم«.  فرستاده 
به نظر می رسد، این باور، جان مایه ي  ساختار 
حكومت گري  باب  در  باستان  ایرانيان  اندیشه 
مجریان  كسوت  در  حاكمان  زمان،  هر  است، 
فرامين اهورمزدا ظاهر شدند و به راستي اراده 
مزدایي را بر روي زمين مستقر نمودند؛ روزگاري 
خجسته براي مردم فراهم شد چنانكه در روزگار 

جمشيد، مرگ و فنا از روزگار رخت بر بست. 
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چنين سال سيصد همي رفت کار 

نديدن مــــرگ اندران روزگار

بفرمان مردم نهـــاده دو گوش

ز رامش جهان پر ز آوي نوش

چنين تا بر آمد بريـــن روزگار

 نديدن جز خوبـــي از کردگار  

)شاهنامه، داستان جمشيد: 14(

این اندیشه تا قرنها بعد نيز كاركرد خود را از 
نشانيدن  بدنبال  كماكان  ایرانيان  و  نداد  دست 
كسي بر سریرِ سلطنت بودند كه از طریق نژاد 
با پادشاهان اساطيري این سرزمين مرتبط باشد، 
تا سلسله مرتبطين با یزدان و دارندگان فر كياني 

منقطع نشود. 
محور  گفت  مي توان  گذشت  آنچه  بنياد  بر 
خویشكاري(  و  )پادشاهي  ایرانشهري،  اندیشه 
اوست و دیگر مولفه های این اندیشه حول محور 
جایگاه پادشاه و تفویض سلطنت از جانب خداوند 
بدو می چرخد و»شاهِ خوب تجلي روح نيكو كار 
خدا و نماد فرمانروایي او بر زمين است، وظيفه 
او این است كه آفرینش و دین بهي و شادماني 
رعيتش را گسترش دهد«. )هينلز، 1382، 157(

انچه مسلم است این سامانه فكري تا پایان 
حكومت ساسانيان با نشيب و فراز ادامه داشت؛ 
اما پرسش اینجا است كه آیا با ورود اسلام به 
ایران، اندیشه های ایرانشهري از ميان ایرانيان 
رخت بر بست؟ وجود كتابهایي مانند قابوسنامه 
حكایت از آن دارد كه با وجود ورود اسلام به 
ایران، این جهان بيني  بوسيله نخبگان جامعه 

تداوم پيدا كرد و به جوهره اصلي حكومت هاي 
پس از اسلام تبدیل شد. 

جايگاه پادشاه در قابوسنامه
از  برخورداري  بدون  كسي  قابوسنامه،  در 
رحمت الهي نمی تواند به پادشاهي دست زیرا، 
كسي  و  است  الهي  جایگاهي  پادشاه،  جایگاه 
بدان نمی رسد مگر با اراده اهورمزدا؛ چنانچه در 
قابوسنامه می خوانيم: »پس اگر چنانكه خداي 
تعالي بر تو رحمت كند و ترا بپادشاهي رساند شرط 
پادشاهي نگاه دار چنانكه هست«. )عنصرالمعالي، 
1390، 226( اما شرط پادشاهي چيست؟ به قول 
عنصرالمعالي؛ »اما جهد كن تا از شراب پادشاهي 
مست نگردي، بشش خصلت اندر تقصير مكن، 
نگاه دار: هيبت و داد و دهش و حفاظ و آهستگي 
و راست گفتن كه اگر پادشاه از این شش خصلت 
یكي دور شود نزدیك شود  بمستي و هر پادشاهي 
كه از مستي پادشاهي مست شود هشياري او اندر 

رفتن پادشاهي باشد«. )همان، 235( 
مردم ایران زمين پادشاه را مجري اراده خداوند 
می دانستند و به همين دليل پادشاه را جانشين 
اهورمزدا می شمردند. پس از اسلام این باور، پس 
از در آميختن با اندیشه های اسلامي، در مفهوم 
و كاركرد كلمه )السلطان ظل الله و اولي الامر( 
تبلور یافت و در تاریخ ایران، صرف نظر از نوع 
حكومت ها تداوم پيدا كرد، از این روست كه به 
باور برخي از پژوهندگان تاریخ، ایرانيان همواره 

مردمي مذهبي بودند. 
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مذهبي  وقت  همه  جدید  و  قدیم  »ایرانيان 
محدوده  در  قوم  این  اندیشه  حریم  و  بوده اند 
بوده  دیني  عميقا  حياتي  تدبيرهاي  و  تاملات 
ایران،  ملي  قهرمانان  دليل  به همين  است...... 
حتي در دوره های افسانه ای و اساطيري آن نيز، 
مردمي مذهبي و اخلاقي شناخته شده اند... انان 
از  باشند كه  نواميسي  ناگزیر بود ه اند نگاهبان 
اصول و قواعد دیني نشات گرفته باشد. )شعباني، 

ایران، 1389: 106-107( اجتماعي  تاریخ  مباني 
و  ایين  در  قابوسنامه  باب  دومين  و  چهل 
شرط پادشاهي است و عنصرالمعالي خطاب به 
فرزندش چنين می نگارد: »پس اگر پادشاه باشي 
حرم  از  دست  و  و چشم  باش  پارسا  پادشاهي 
مردمان )دور( دار و پاك شلوار باش... واندر هر 
وزیر  كن...كه  خرد  بردار  فرمان  را  راي  كاري 
الوزرا پادشاه خرد ست... بهر كاري كه خواهي 
بيرون  نخست  شدن  خواهي  درو  چون  كردن 
رفتن آن كار نگر و تا آخر نبيني اول مبين، بهر 
كاري اندر مدارا نگه دار...و بيداد پسند مباشوو 
اما بر چاكران خویش برحمت باش و ایشان را از 
بد نگه بان باش كه خداوندان چون شبان باشند 
و كهتران چون رمه« )عنصرالمعالي، 1390،299( 
از نظر قابوسنامه، پادشاه هم بر مردمش تسلط 
دارد، هم مسئول معاش آنان است و هم مسئول 
و  پادشاه  تفاوت  عنصرالمعالي  آنها.  از  مراقبت 
ميان  »فرق  می دهد،  توضيح  اینگونه  را  مردم 
پادشاه و رعيت آنست كه او فرمان ده است و 

این فرمان بردار«. )همان، 230(. از این توضيح 
قابوسنامه،  نگارنده  نظر  از  كه  می شود  دانسته 
رعایا باید كاملا مطيع پادشاه باشند و پادشاه با 
صدور فرمان هاي به موقع آنها را هدایت كند. 
آفتاب  به  را  پادشاه  قابوسنامه  مولف  ادامه  در 
تشبيه می كند كه شاه ستارگان است و می نویسد: 
»پادشاه چون آفتابست، نشاید كه آفتاب بر یكي 
تابد و بر دیگري نتابد« )همان، 233( و این نقطه 
است؛  پادشاه  مورد  در  اوج كلام عنصرالمعالي 
خورشيد  همان  یا  آفتاب  باستان،  ایران  زیرادر 

داراي جایگاه ویژه ای است. 
اوستا  خرده  پنجگانه  نيایش های  از  یكي 
خورشيد نيایش است كه در آن از خورشيد بعنوان 
چشم اهور مزدا یاد شده است. خورشيد جاودانه 
رایومند تيز اسب، مورد ستایش قرار گرفته است. 
»درود بر خورشيد تيز اسب، چشم اهور مزدا!« 
)اوستا،1388:590( »خورشيد جاودانه رایومند تيز 
از  منابع  در   )591 )همان،  می ستایم«  را  اسب 
»خورشيد  است:  آمده   cortius كرتيوس  قول 
علامت سلطنت و اقتدار ایران بوده، در بالاي 
چادر شاه صورت خورشيد كه از بلور ساخته شده 

بود می درخشيد« )بختور تاش، 1347، 309(
ایران  كه سلاطين  حلقه ای  می رسد  نظر  به 
دریافت  مزدا  اهور  از  نشستن  تخت  بر  هنگام 
این  باشد.  خورشيد  از  نشانه ای  نيز،  می كردند 
برگزیدگي الهي و مانند كردن پادشاه به خورشيد 
حتي وارد رویاهاي ایرانيان هم شده بود، چنانكه 
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بود  پارس  شهردار  و  مرزبان  كه  زماني  پاپك 
در خواب دید: »چونانكه خورشيد از سر ساسان 
بتابد و همه گيهان روشني گيرد« )بياني، 1392، 

ص59(
شيخ  بعد  سال  صدها  كه  نيست  عجيب 
»چون  می بيند:  خواب  در  اردبيلي  صفي الدین 
كلاه از سر بر مي دارد افتابي از فرق همایونش 
می بخشد«  روشني  را  عالم  كه  می گردد  طالع 

)13 اول،  ج  )تركمان،1382، 
تا  آمد  كنار هم  در  روي  آن  از  رویا  دو  این 
حكایت دراز دامن تشبيه پادشاهي به خورشيد 
در گستره تاریخ ایران معلوم شود و دانسته شود 
ایرانيان  الضمير  مافي  در  حد  چه  تا  خورشيد 
پادشاهي،  دو سلسله  نياي  است كه  داشته  اثر 
اسلام،  از  دیگري پس  و  اسلام  از  پيش  یكي 
رسيدن  مورد  در  بسيار،  زماني  فاصله  وجود  با 
فرزندانشان به پادشاهي، خوابي یكسان دیدند و 
شاید نگارندگان دستگاه صفوي با آگاهي از این 
موضوع چنين خوابي را وارد تاریخ كرده باشند. 
در ادوار بعد و تاریخ مدون ایران نيز شاهدیم 
كه پادشاهان حلقه سلطنت را از اهورمزدا دریافت 
می نمودند و همين حكایت تا دوران ساسانيان 
عجيب  گذشت،  آنچه  بنابر  است  داشته  ادامه 
نيست كه در قابوسنامه پادشاه به خورشيد  مانند 
السلطان  را  پادشاه  اسلام  از  بعد  و  است  شده 

ظل الله خوانده اند. 
در قریب به اتفاق كتيبه های بر جاي مانده از 

هخامنشيان، پادشاهان آن سلسله خود را برگزیده 
اهورمزدا،  كه  روي  آن  از  و  می دانند  اهورمزدا 
اراده كرده آنها به تاج و تخت رسيده اند. »اهور 
مزداي بزرگ، بزرگترین خدایان، او داریوش شاه 
را آفرید. او به وي شاهي را ارزاني فرمود« )نارمن 
شارپ، 1384: 81( آنها حتي صفات خوبي مانند 
تير اندازي و سوار كاري خود را به اهورمزدا نسبت 
می دهند و معتقدند با صفات خوبي كه اهور مزدا 
به آنها داده به موفقيت رسيده اند. »آنچه بوسيله 
من كرده شد با این هنر ها ئيكه اهور مزدا بر من 

فرو فرستاد كردم« )همان،91(
نقطه اوج مقارنه ایزد با شاه در این سخن و 
پيدا می كند؛  ادعاي داریوش هخامنشي تجلي 
»اهور مزدا از آن من )است(. من از آن اهور مزدا 

)هستم(« )همان، 102(
در سكه های اشكاني كه ظاهرا تعصب مذهبي 
چنداني هم نداشتند چنين تعابيري دیده می شود. 
»در سكه های آنان عناویني مثل »شاهنشاه آریانا 
برادر آفتاب و ماه« دیده شده است... در بعضي 
از سكه ها لفظ »تئوس« خوانده می شود كه به 
معني خداوندگار است. برخي خود را »تئوپاتر« 
یعني »پسر خدا« یا كسي كه پدرش خداست 
 :1389 ایران،  تاریخ  )شعباني،گزیده  می ناميدند« 

)101
توصيف  در  نيز  قابوسنامه  مولف  كيكاووس 
پيش  قرنها  از  كه  رفته  را  راهي  همان  پادشاه 
دیگر ایرانيان پيموده اند و پس از تشبيه پادشاه 
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به خورشيد او را چون آفتاب تاباني می داند كه 
مواهب  از  همه  و  بتابد  همگان  بر  باید  نورش 
چون  »پادشاه  باشند.  برخوردار  خسرواني  نور 
بر  و  تابد  یكي  بر  آفتاب  كه  نشاید  آفتابست، 

)  233  :1390 )عنصرالمعالي،  نتابد«  دیگري 
پادشاه  جایگاه  مورد  در  كيكاووس  همچنين 
است  همه كس  از  بزرگتر  »پادشاه  می نویسد: 
پس باید كه گفتار و كردار وي بزرگتر از گفتار 
و كردار دیگران باشد« )عنصرالمعالي، 238( چنين 
تعبيري از جایگاه پادشاه با جایگاه خورشيد در 
آسمان هم خواني دارد و از منظر دیگري یادآور 
تعابير  با  كه  است  ایرانيان  نزد  پادشاه  جایگاه 
عنصرالمعالي: دید  از  دارد.  تناسب  گفته   پيش 

»و اندر پادشاهي كارها)ي( بزرگ عادت كن زیرا 
كه پادشاه بزرگتر از همه كسي است پس باید 
كه گفتار و كردار وي بزرگتر از گفتار و كردار 
بزرگ  نام  كه  یابد  بزرگ  نام  تا  باشد  دیگران 
بگفتارو كردار بزرگ تُوان یافت« )همان، 239(.

اصالت نژاد در قابوسنامه
بدان  تبار  و  نژاد  اهميت  باستان  ایران  در 
پایه بود كه افراد بر اساس آن در جایگاههاي 
اجتماعي قرار می گرفتند و نظم جامعه منبعث از 
قرار گرفتن هر كس در جایش بود. به عبارتي 
عالي  مراتب  به  یافتن  براي دست  مردم  دیگر 
اهور مزدا  اراده  نياز داشتند نخست  به دو چيز 
و سپس لياقت و قابليت رسيدن به بزرگي كه 
از طریق نژاد و خون ميسر می گردید ؛و به نظر 

می رسد این موضوع در باور ایرانيان ریشه الهي 
بدان  گوید:  شاه  داریوش  داشت؛  زميني  فرا  و 
از  )كه(  مي شویم  خوانده  هخامنشي  ما  جهت 
دیرگاهان اصيل هستيم، از دیرگاهان تخمه ما 

)نارمن شارپ، 1384، 32(  بودند.«  شاهان 
ساسانيان نيز ميگفتند كه از نژاد ایزدان هستند. 
بطور مثال در نقش رستم خطوطي به زبان یوناني 
و پهلوي ساساني بر اسب اردشير ساساني نقر 
شده است كه چنين است: »این سوار پرستنده 
مزدا خدایگان اردشير شاهنشاه ایران و از نژاد 
ایزدان پسر پابگ شاه است« )كریستينسن، 1382، 

.)63
این مورد تنها اختصاص به سلاطين نداشت 
بلكه افراد نيز تنها زماني مي توانستند به مقامات 
ویژه دست پيدا كنند كه یا از نژاد خاصي محسوب 
می شدند یا شغل خود را از طریق وراثت كسب 
الاصل،  كریم  كه  باید  دبير  »پس  می كردند. 
شریف العرض، دقيق النظر، عميق الفكر، ثاقب 

الري باشد«. )همان، 95(.
نژاد  اصالت  می شود  ملاحظه  كه  همانگونه 
بعنوان نخستين شرط دبير در روزگار ساسانيان 
قلمداد شده است. این رویه در بسياري از امور تا 
واپسين روز حيات ساسانيان ادامه یافت و مشاغل 
خاص همواره در اختيار خانواده های خاص بود 
كه از نسلي به نسل دیگر به ارث می رسيد. »در 
عهد ساسانيان، مجددا به آن عادات باستاني بر 
می خوریم كه بعضي مشاغل و مناصب ارثا به 



18

مه
سنا

ابو
ر ق

ي د
هر

ش
ران

 اي
ي

ها
شه 

دي
م ان

داو
و ت

ير 
س

روساي هفت دودمان نخستين می رسيده است« 
)همان، 75( به قول گيرشمن »در جامعه ای مانند 
طبقات  آن  در  كه  ساساني،  عهد  ایران  جامعه 
مختلف از هم مجزا بودند، شخص دني النسب 
هرگز نمی توانست به صفي بالاتر از طبقه ای كه 
ميان آنان متولد شده بود ارتقا یابد« )گيرشمن، 
1387، 347( براثر همين سياست و تدبير بود كه 
قرنها برخي از امور ویژه مملكتي در دستان یك 
خانواده باقي مي ماند مثلا، خانواده ای كار نهادن 
تاج بر سر شاه را متكفل بود و خانواده ای ناظر 
امور لشگري و خانواده ای مسئول امور كشوري 
و مانند آن. تقریبا غير ممكن بود كسي بدون 
پيشينه روشن بتواند به شغلي دست یابد كه در 

اختيار دیگران بود. 
عنصر المعالي در قابوسنامه در طليعه سخنش 
پيش از هر چيز، به فرزندش، تبار او را یاد آور 
می شود: »اي پسر تخمه تو بزرگ و شریفست 
و زهر دو طرف كریم الطرفيني و پيوسته ملوك 
جهاني: جدت ملك شمس المعالي قابوس بن 
وشمگير بود كه نبيره آغش وهادان بود و آغش 
و  كيخسرو،  بروزگار  بود  گيلان  ملك  وهادان 
او در شاه نامه آورده است  ابوالموید بلخي ذكر 
بماند  یادگار  تو  ازیشان بجدان  مُلك گيلان  و 
و جده تو، مادرم، دختر ملك زاده المرزبان بن 
نامه  مرزبان  مصّنف  بود كه  بن شروین  رستم 
است سيزدهم پدرش كابوس بن قباد بود، برادر 
و  باش  پسر هشيار  عادل...اي  انوشروان  ملك 

بودگان  نژاد خود بشناس و زكم  قدر و قيمت 
مباش، هر چند من نشان خوبي و روز بهي اندر 

تو همي بينم.« )عنصرالمعالي، 5(
»ازین سخنها اندرین وقت چند سخن نغز و 
نكته اي بدیع یادم آمد از قول نوشروان عادل، 
تا  كردم  یاد  كتاب  اندرین  عجم،  ملوك  ملكِ 
بند  كار  و  یادگيري  و  بداني  و  بخواني  نيز  تو 
باشي كه كار بستنِ سخنها و پندهاي آن پادشاه 
ملكيم.«  آن  تخمه  ما  كه  باشد  واجب تر  را  ما 

)50 )عنصرالمعالي،1390، 
در این جا این پرسش به ميان می آید چرا تا به 
این پایه نژاد و نسب براي عنصرالنعالي مهم است 
كه در پاسخ مي توان گفت، گویا ایرانيان یكي 
از راههاي انتقال فره كياني را از طریق نسبت 
خوني می دانسته اند؛ لذا عنصرالمعالي به فرزندش 
نژاد خود را گم كند. به  یاد آور می گردد مبادا 
باور او بكار بستن اندرزهاي انوشيروان ساساني 
بر آنها واجب تر از دیگران است زیرا آنها از تبار 
ساسانيانند. این به همين ترتيب به روزگار بعد از 
اسلام نيز گسترش پيدا كرده است. به قول رضا 
شعباني: »هم مادي ها و هم هخامنشيان، تقرب 
نژادي و قومي را بطور عمده رعایت می كردند و 
در انتصاب های خود اولویت را به كساني می دادند 
كه با توجه به ملاحظات مزبور، بدانها نزدیكتر 
بودند« )شعباني، مباني اجتماعي ایران، 1389، 115(

عنصرالمعالي در فراز دیگري براي نشان دادن 
»مردم  می نویسد:  گونه  تباراین  و  نژاد  اهميت 
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روي  از  باشد  بي هنر  چه  اگر  نسيب  و  اصيل 
بهره  از حرمت داشتنِ مردم بي  اصل و نسب 
نباشد« )عنصرالمعالي، 1389: 27 (. مولف به فرزند 
خود می فهماند داشتن اصالت نژاد بخودي خود 
موجب می شود كه از احترام آحاد مردم برخوردار 
باشد؛ حتي اگر هنر و دانشي نداشته باشد. در مورد 
یزد گرد سوم در تاریخ بلعمي آمده است: »... یك 
روز پرویز با شيرین حدیث همي كرد پس گفت: 
بهرزه نسل }خویش{ ببریدم و فرزندان را زنان 
ندادم و از آن كار }پریشان و{ پشيمان شده بود. 
شيرین گفت: خواهي تا از نسل }خویش{ پسري 
بيني از آن پسران؟ گفت: خواهم. یزد جرد را پيش 
پرویز }آوردند{ پرویز گفت: این پسر كيست؟ 
است  شهریار  پشت  از  پسر  این  گفت:  شيرین 
}وليكن پسر منست{ و من از پنج سال }باز{ او 
را همي }پروردم{. پرویز }بروي{ شادي كرد، 
و او را در كنار خویش نشاند، و بنواخت و بسيار 
خواسته }مر{ او را داد. پس آن سخن منجمان 
او را با یاد آمد، كه او را }پسر{ پسري بود و 
بر اندام وي نقصاني بود، و ملك عجم بر دست 
او برود }تافته شد{، پس شيرین را گفت: او را 
برهنه كن تا همه اندام وي بنگرم او را برهنه 
كرد، همه اندام او درست بود مگر دو گونه چپ 
او كمتر از آن راست بود. گفت: اینست كه مرا از 
وي حذر باید كردن و او را اندرز بود و خواست كه 
بر زمين زند. شيرین او را بگرفت از وي، و گفت: 
اگر ایزد تعالي قضایي كرده است، تو آن را نتواني 
داشتن، باشد كه آنكه تو از وي می ترسي نه این 

باشد. پرویز گفت: راست اینست، اكنون این را 
از پيش من ببر، كه هرگز نخواهم كه چشم من 
بر وي افتد.« )بلعمي، 1385، 794(. به هر روي 
تاریخ گزارش می كند بعدها یزدگرد سوم پس از 
جستجوي بسيار یافته شد و توسط امراي كشور 
بر تخت نشست و در نهایت عنوان واپسين شاه 
ساساني یافت. در كليله و دمنه كه بازمانده ادبيات 
پيش از اسلام است؛ در باب شاهزاده و یاران او 
آمده است:»... دیگر روز اعيان آن شهر فراهم 
آمدند تا كار امارت بر كسي قرار دهند، كه مَلك 
ایشان را وارثي نبود.... كسي رفت و ملك زاده 
را از حبس بيرون آورد. پرسيدند... منشاء و مولد 
كدام شهر است؟ جواب نيكو و به وجه بگفت و 
از نسب خویش ایشان را اعلام داشت... اعيان 
شهر را حضور او موافق نمود و گفتند شایسته 
امارت این خطه اوست، چه ذات شریف و عرق 
كریم دارد، و بي شك در ابواب عدل و عاطفت 
اقتدا و تقيل به سلف خویش فرماید، و رسوم 
ستوده و آثار پسندیده ایشان تازه و زنده گرداند. 
در حال بيعت كردند و مُلكي بدین سان آسان 

به دست او افتاد« )كليله و دمنه، 1388، 404(.
در این  حكایت از كتاب كليله، بزرگان شهر 
تنها از آن روي كه ملك زاده ای را یافته بودند 
و از نسب او آگاهي پيدا كردند؛ اورنگ پادشاهي 
را به او سپردند؛ زیرا به باور آنان »ذات شریف 
در  نژاد  و  و عرق كریم داشت« حكایت اصل 
تمام دوران ایران باستان معيار قطعي در سپردن 
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عناوین و جایگاه هاي اجتماعي بود. به عبارتي: 
عمر  پایان  تا  دودماني  مشروعيت  »...اهميت 
این سلسله )ساساني( ادامه داشت. انتخاب آن 
پادشاهي  به  آذرميدخت(  و  )پوراندخت  زن  دو 
آن  به  قدرتمند  بسيار  انتخاب سرداران  و عدم 
 مقام، تاكيدي است بر اهميت اصل دودماني.«

)جين رالف، 1391، 212(.

عدالت با محوريت حفظ نظام طبقاتي
جامعه ایران پيش از اسلام آحاد مردم به طبقات 
چند گانه تقسيم شده بود ند كه به نظر می رسد 
این تقسيم بندي از زماني كه ایرانيان گرد هم 
آمدند و دست به تشكيل دولت زدند، شكل گرفته 
باشد. » ایرانيان آریایي از بدو ظهور خود در منطقه 
فلات، به مرحله ای از رشد اجتماعي و تفكيك 
تعلقات  و  توانائي ها  تشخيص  و  مسئوليت ها 
خاص در ميان خویش رسيده بودند كه بتوانند از 
تقسيم بندي هاي اجتماعي مبتني بر كار و پيشه 
سخن بگویند. نسك هایی از اوستا كه قدیمي تر 
است و محتملا به روزگار قبل از ظهور زرتشت 
پيامبر ایراني می رسد، از حضور سه قشر اجتماعي 
»روحانيون« »گله داران« و جنگاوران  در صحنه 
فعاليت هاي حياتي حكایت دارد« )شعباني، مباني 

تاریخ اجتماعي ایران، 1389، 113(.
در شاهنامه فردوسي آمده است جمشيد پادشاه 
افسانه ای ایران نخستين بار مردمان را به دسته 
از  جات مختلف تقسيم نمود و براي هر گروه 
بر سر  و  تعریف كرد  مردمان وظيفه ای خاص 

آن كار گمارد. 
گروهي که کاتوزيان خوانيش

برسم پرستــندگان دانـــيش

جـدا گردشان از ميان گروه

پرستنده را جايــگه کرد کوه

بدان تا پرستش بـود کارشان

نوان پيش روشن جهاندارشان

و گروهي از مردم را كه توان جنگيدن داشتند 
جدا و مامور دفاع از سرزمين و نبرد با تهدیدات 
عنوان  با  آنان  از  فردوسي  كه  نمود  خارجي 

نام می برد: نيساریان 
صفي بر دگـر دست بنشاندند

همي نام نيساريان خواندند

کجا شير مـردان جنگ آورند

فروزنـده لشگر و کشورند

کزيشان بود تخت شاهي بجاي

وزيشان بود نام مردي بپاي

سومين گروه كشاورزان بودند كه كار تامين 
آذوغه مردمان بر دوش آنان بود.

بسودي سه ديگر گُره را شناس

کجا نيست از کس بريشان سپاس

بكارند و ورزند و خود بدروند

بگاه خــــورش سرزنش نشنوند

چهارمين گروه پيشه وران بودند كه كارهاي 
مختلفي را انجام می دادند از بازرگاني گرفته تا 

حرفه های مختلف.
چهارم که خوانند اهتو خوشي

همان دست ورزان ابا سرکشي

کجا کارشان همگنان پيشه بود
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روانشان هميشه پر انديشه بود

بدين انــدرون سال پنجاه نيز

بخورد و بورزيد و بخشيد چيز

از اين هر يكي را يكي پايگاه

سزاوار بـــــگزيد و بنمود راه

)شاهنامه، داستان جمشيد(

داشته  ادامه  مداوم  بطور  تقسيماتي  »چنين 
باید  كه  كاري  به  مردم  از  گروه  هر  و  است 
وظایف  و  كارها  و  بودند  مشغول  می پرداختند 
بطور موروثي از پدر به فرزند انتقال می یافت. و 
علوم و هنرهایي كه مستلزم اكتساب بود، غالبا 
در خانواده ها باقي مي ماند و از طریق آموزش 
)شعباني،  می گشت«  منتقل  فرزندان  به  پدران 

.)117  ،1389 ایران،  اجتماعي  تاریخ  مباني 
ميان  در  بيشتر  می داد  رخ  هم  تغييراتي  اگر 
سياست ورزان و اشراف  خود را نشان ميداد. به 
عبارتي در مرحله ای كه سلسله ای سقوط می كرد 
و سلسله ای دیگر جایگزین می شد تركيب طبقه 
اشراف معطوف به هرم قدرت و سلسله جدید 
تغيير می كرد. مثلا  در دوره اشكانيان، گروههاي 
اشراف نزدیك به آنان محوریت پيدا می كردند و 
در دوره ساسانيان اشراف نزدیك به آنان. البته 
هيچ دليل قطعي وجود ندارد كه بتوان گفت همه 
گروه هاي اشراف با تغيير سلسله ها از صحنه محو 

می شدند.
»اگر مردم به شيوه اسلاف زندگي می كردند 
كه  ندارد  وجود  نيز  معتبري  توجيهي  دلایل 
و  خورده  هم  بر  كشور  طبقاتي  نظام  بپنداریم 

سازمان سنتي خود را از دست داده بود. شاید تنها 
تغيير مهم را بتوان در جا به جایي اشرافي دانست 
كه بداهتا با تغيير سلسله حكومتي، از هخامنشي 

به اشكاني، روي داده باشد« )همان، 117(. 
اساسي  نظر  گروه ها،  انتخاب  در  »بي شك 
بر نهاد حكومت است؛ بدین معني كه افراد به 
ميزان تقرب یا دوري از دستگاه مركزي عمده 
قدرت در ایران، مورد توجه تشكيلات بر سر كار 
جامعه قرار می گرفتند و از مزایاي متعددي كه 
چنان مجاورت هایي داشت، برخوردار می شدند« 
)شعباني، مباني تاریخ اجتماعي ایران، 1389، 117(

»عليرغم  كه  می كنند  اشاره  منابع  برخي 
جابجایي  بویژه  سياسي  و  اجتماعي  تحولات 
سلسله ها، هفت خاندان بزرگ همواره اهميت 
جریانات  از  دور  به  را  خویش  پایگاه  و  نفوذ  و 
 - سياسي  سازمان  در  و  كرده اند  حفظ  موجود 
اقتصادي هر عصر نقش های اساسي و كليدي 
را بر عهده داشته اند. این هفت خاندان عبارتند 
مهران،  سپهبد،  اسپندیار،  سورن،  قارن،  از 
ساساني« خاندان  خود  آن  هفتمي   و   زیك 

)شعباني، گزیده تاریخ ایران، 1389، 162(.
ایران و  به  آیين مقدس اسلام  از ورود  پس 
ایجاد دگرگوني اساسي در طبقه حاكمان جامعه، 
ورود آیين جدید وتغيير زبان حكومتي از فارسي 
به عربي؛ طبقه دبيران كماكان حداقل براي یك 
قرن در مصادر خود باقي ماندند و اسناد دولتي را 
به خط پهلوي نوشتند و زماني هم كه به دستور 
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عربي  به  پهلوي  از  را  دیوان ها  تازي،  حاكمان 
تغيير دادند نيز، باز هم فرزندان همان دبيران، 

امور را اداره می كردند.
آنچه گذشت حكایت از نظام دیر پاي طبقاتي 
با  گرچه  دارد؛  اسلام  از  پيش  ایران  جامعه  در 
را  برتري  معيار  كه  اسلام  مقدس  آیين  ورود 
می دانست؛   خداوند  به  تقرب  و  پرهيزگاري 
بسياري از ساختارهاي قبل از اسلام فرو ریخت؛ 
اما اندیشه ای كه باعث ایجاد نظام طبقاتي در 
جامعه پيش از اسلام شده بود؛ فرو نریخت واز 
ایراني  اندیشمندان  بوسيله  كه  كتابهایي  روزنه 
نوشته یا ترجمه می شد، به حيات خود ادامه داد. از 
این روكيكاوس در قابوسنامه به فرزندش توصيه 
می كند چنانچه از نزدیكان پادشاهي شد، باید كه 
با آیين و اخلاق و آداب دربار و پادشاهي آشنا 
شود و این ممكن نخواهد شد مگر آنكه سيره 
پادشاهان را از كتب موجود بخواند و بكار بندد. پر 
واضح است كتب  مورد نظر عنصر المعالي، كتبِ 
بر جاي مانده از دوران پيش از اسلام و مربوط 
ایران است كه حاوي سر گذشت  به سلاطين 

پادشاهان و اخبار مربوط به آنان  بوده است.
و  باشي  خوانده  ملوك  بسيارسيرِ  كه  »باید 
كرده  پادشاهي  خدمت  خویش  وبتن  بدانسته 
ستوده  خصلتها}ي{  خداوند  پيش  تا  باشي 
ملوكِ گذشته همي گویي تا آن اندر دل پادشاه 

.)  204  ،1390 )عنصرالمعالي،  كند«  كار 
فرزندش  به  كيكاووس  دیگري  بخش  در 

توصيه می كند، در سپردن مشاغل به مردم، به 
طبقه آنها و مكنت و جایگاهشان توجه نماید »هر 
عملي كه به كسي دهي سزاوار ده و از بهر طمع 
را جهان در دست بيدداگران و جاهلان منه و 
غافل و مفلس و بي نوا را عمل مفرماي كه تا 
او خویشتن را ببرگ نكند ببرگِ تو مشغول نشود 
و لكن چون وي را برگي و سازي باشد یكباره 
بخویشتن مشغول نباشد و بكار تو زود پردازد. 
نبيني كه چون كشته و پاليزها را آب دهند اگر 
جوي كشت و پاليز }تر و آب خورده بود زود آب 
بكشت و پاليز{ رساند، از آنچه خاك او آب نخورد 
و اگر زمينِ آن جوي خشك بود و دیرگاه بود تا 
آب اندر وي نگذشته بود چون آب بدو رسد فرو 
گذارد تا نخست تر و سيراب نگردد، آب بكشت 
و پاليز نرساند. پس عامل بي نوا چنان بود كه 
آن جوي خشك، نخست برگِ خویش سازد آنگه 

برگِ تو« )عنصرالمعالي، 220(.
كيكاووس در قابوسنامه بطور كلي، جامعه را 
به دو طبقه تقسيم نموده است؛ مردمان خاصه و 
مردمان عامه و براي هر گروه عادات خاصي را بر 
شمرده است كه حكایت از نگاه طبقاتي او دارد. 
مردمان خاصه؛ در ميانه روز استراحت می كنند، 
به فرزندانشان هنر می اموزند، به شكار می روند، 
روزانه خود  بازي می كنند، در كارهاي  چوگان 
نظم و ترتيب دارند، به زیارت خانه خدا می روند، 
روز یك  در شبانه  نيكو،  بخاطر خویشتن داري 
نوبت غذا می خورند، از مجادله با دیگران پرهيز 
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می كنند. »اما رسم محتشمان و منعمان چنانست 
كه تابستان نيم روز بقيلوله روند باشد كه بخسبند 
یا نه« )همان، 93(. »فرزندان مردمان خاصه را 
فرزندان  و  نيست  فرهنگ  و  ادب  و  از هنر  به 
عامه را ميراث به از پيشه نيست« )همان، 135(. 
»بدان كه بر اسب نشستن و به نخجير رفتن 
به  خاصه  است  محتشمان  كار  زدن  چوگان  و 
جواني« )همان، 94( »بزرگان و خردمندان هر 
كاري را از آن خویش وقتي پدید كردند. بيست 
و چهار ساعتِ شبانه روزي بر كارهاي خویش 
ببخشيدند )تقسيم كردند( ميان هر كاري تا هر 
كاري را فرقي و وقتي نهادند و حدي و اندازه 
پدید كردند تا كارهاي ایشان بيكدیگر نياميزد« 
)همان، 64(. »بدان ای پسر كه مردمان عامه را 
در شغل هاي خویش ترتيب و اوقات پدید نيست 
ناوقت ننگرند« )همان، 64(. »با هيچ  یا  بوقت 
كس جنگ )جدل( مكن كه جنگ كردن نه كار 
محتشمانست« )همان، 79(. »مردمان خاص و 
محتشمان شبان روزي اندر یكبار نان خورند و این 
 اندر طریق خویشتن داري نيكوست« )همان، 65(.

نقطه مقابل مردمان خاصه یا محتشمان، مردمان 
كساني  همان  عامه  مردمان  دارند.  قرار  عامه 
هستند كه با تعبير رمه از آنان یاد شده است. 
فرزندان مردمان عامه باید پيشه بياموزند، مردم 
عوام در كارها فاقد نظم و ترتيب هستند و بدون 

برنامه و نظم غذا می خورند و...
دو  این   زندگي  اداب  كه  مي شود  ملاحظه 
گروه در تمام موارد با هم متفاوت است و هر 

یك خویشكاري مخصوص به خود را دارند. این 
همان مرز بندي نامرئي بود كه تعيين می كرد 
آحاد مردم در چه جایگاهي مستقر باشند و به 
از  چه كاري مشغول. اردشير ساساني كه پس 
جامعه  افراد  براي  پادشاهي  اورنگ  بر  استقرار 
بستن  با  »كه  داشت:  باور  نمود  وضع  طبقاتي 
در طبقه ای به روي طبقات دیگر، طبقات پایين 
نتوانند به طبقات بالاارتقا یابند، همچنين طبقه 
بالا نتواند مرزِ خود را بشكند و به طبقه خاندان 
شاهي انتقال پيدا كند و داعيه سلطنت را در سر 
بپروراند« )بياني، 1392، 63(. كيكاووس در فراز 
دیگري باز از سر نصيحت به فرزند خود همين 
آید، ای  یادآور می شود: »اگر پسریت  را  مفهوم 
پسر،... اگر رعيت باشي ویرا پيشه ای بياموزي و 
اگر اهلِ سلاح باشي بمعلمِ سلاح دهي تا سواري 
 و سلاح شوریدن بياموزد«. )عنصرالمعالي، 132(.

او می افزاید: »ولكن تو فرهنگ و هنر را ميراث 
خود گردان و بوي بگذار تا حق وي گزارده باشي 
كه فرزندانِ مردمانِ خاصه را به از هنر و ادب 
و فرهنگ نيست فرزندان عامه را ميراث نيز به 
نه كار كودكان  پيشه  پيشه نيست، هر چند  از 
دیگر«  پيشه  و  است  دیگر  هنر  محتشمانست، 
)همان، 135(. در این نگاه طبقاتي )طبقات بسته( 
براي هر كس دامنه رشد خاصي و در زمينه ي 
معيني تعيين می شد، كه گذر از آن غير ممكن بود. 
محتشمان را براي كار دیگري تربيت می كردند 
و عامه مردم رابراي كار دیگري؛ پيداست این 
نظام طبقاتي با وجود ورود اسلام همچنان وجود 
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داشت و محتشمان بين خود وعامه مردم، تمایز 
شدیدي قائل بودند. عنصرالمعالي در این عرصه 
ادامه دهنده اندیشه انوشيروان است كه به هيچ 
وجه حاضر نشد نظام طبقاتي ساساني را در هم 
بشكند و اجازه دهد فرزند كفشگري، خواندن و 

نوشتن بياموزد.
چو بازارگان بـــچه گردد دبير

هنرمند و با دانش و يــــاد گير

چو فرزند ما بر نشيند به تخت

دبيري ببايـــــدش پيروز بخت

هنر بايد از مرد مـــوزه فروش

بدين کار ديگر تو با من مكوش

بدست خردمند و مــــرد نژاد

نمـــاند بجز حسرت و سرد باد

شود پيش او خوار مردم شناس

چو پاسخ دهـد زو پذيرد سپاس

بما بر پس از مرگ نفرين بود

چو آييــــن اين روزگار اين بود

هم اکنون شتر باز گردان به راه

درم خـواه و ز موزه دوزان مخواه

)شاهنامه فردوسي(

داریوش هخامنشي تعبير جالبي از عدالت دارد 
او می گوید: »شاهي از تخمه ما بر داشته  شده 
بود آنرا من بر پا كردم. من آنرا در جایش استوار 
نمودم. چنانكه پيش از این )بود( همانطور من 
كردم.... من مردم را در جایشان استوار نمودم، 
هم پارس، هم ماد و سائر كشورها را« )نارمن 
با  را  سخن  از  بخش  این   .)39  ،1384 شارپ، 
جمله ای از قابوسنامه مي توان پایان داد آنجا كه 

نویسنده به فرزندش می گوید: كل طایر یطير مع 
شكله »هر پرنده ای با همانند خود پرواز می كند« 

)عنصرالمعالي، 1390،37(.

راستي 
ایرانشهري  اندیشه  مولفه های  از  دیگر  یكي 
راستگویي و پرهيز از دروغ است. راست رفتاري 
در زندگي و راست گفتاري در سخن از روزگاران 
كهن یكي از خصيصه های ایرانيان بوده است. در 
كهن ترین بخش از كتاب مقدس پيروان آیين 
مزدیسنا آمده است: »این سرود های ستایش مزدا 
اهورائي است كه اراده اش با راستي یكسان است 
و از براي رستگاري جهان و مردم درستكردارش 
فرود آمده است« )پوردادود، 139(. و با می خوانيم: 
»اي مزدا... توئي پدر منش پاك آفریننده راستي 
)همان، 151( و همچنين: به آن كسي باید گوش 
داد كه از راستي برخوردار است« )همان، 157(.

اندیشه های  حاوي  كه  بيستون  كتيبه  در 
را  آن  بتوان  شاید  و  است  داریوش هخامنشي 
نخستين اندرزنامه و یا سياست نامه ایران دانست، 
داریوش وقتي صفات خود را می شمارد می گوید: 
»از آن جهت اهور مزدا مرا یاري كرد و خدایان 
دیگري كه هستند كه بي وفا نبودم، دروغگو نبودم، 
 دراز دست نبودم« )نارمن شارپ، 1384، 70(؛

»داریوش فرزندش را اینگونه نصيحت می كند: 
تو كه از این پس شاه خواهي بود خود را قویا 
از دروغ بپاي. اگر فكر كني )كه( كشور من در 
امان باشد، مردیكه دروغزن باشد او را سخت 
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كيفر ده« )همان، 67(.

كيكاوس در قابوسنامه همين معني را چنين 
می گوید: »به شش خصلت تقصير مكن، نگاه دار: 
و  آهستگي  و  حفاظ  و  دهش  و  داد  و  هيبت 
و   .)235  ،1390 )عنصرالمعالي،  گفتن  راست 
تاكيد می كند: دروغ مگوي كه همه ناجوانمردي 
اندر دروغ گفتن است. )همان، 260( و می افزاید: 
راستي  بزرگترین طراري  پيشه كن كه  راستي 

است« )همان، 173(.
كيكاووس بعد از قرنها سخن داریوش را تكرار 
می كند بي آنكه از كتيبه داریوش خبر داشته باشد 
از  خاطره ای  ذكر  با  باشد.  خوانده  را  آن  یا  و 
دوران هم نشيني خویش با ابوالسوار، به فرزندش 
گوي  راست  گویي  »هرچه  كه:  می دهد  اندرز 
و لكن راست بدروغ مانند مگوي كه دروغ به 
راست )مانند( همانا به، از راست بدروغ همانا« 

.)43- )عنصرالمعالي،1390،41 
داریوش در كتيبه بيستون می گوید من كارهاي 
بسياري علاوه بر انچه در این كتيبه نوشته شده 
انجام داده ام اما از آن روي كه خواننده ممكن 
است همه این كارهاي بزرگ را كه من انجام 
داده ام باور نكند و پندارد كه دروغ می گویم از ذكر 
آنها در این كتيبه خود داري نمودم تا سخن راست 
شبيه دروغ نگفته باشم. »... بخواست اهورمزدا 
و خودم بسيار )چيزهایي( دیگر كرده شد )كه( 
آن در این نبشته نوشته نشده است. بآن جهت 
نوشته نشد، مبادا آنكه از این پس این نبشته را 
بخواند آنچه بوسيله من كرده شد، در دیده او 

بسيار آید )و( این او را باور نياید، دروغ بپندارد.« 
)نارمن شارپ، 1384، 68 (.

داریوش،  با  كيكاووس  نظر  نقطه  شباهت 
كيكاووس  می پندارد  آدمي  كه  است  آنچنان 
كتيبه داریوش را دیده و خوانده است و تحت 

است.  داده  اندرز  را  فرزندش  او،  گفتار  تاثير 
ميان  اینكه: »معمولا رسم است  آخر  سخن 
پارس ها از آن چه نهي و منع شده است، حتي 
سخن نيز نمی گویند. در نظر آنان زشت ترین 
كارها دروغ گویي است، و پس از آن وام گرفتن؛ 
و در این باره استدلال می كنند كه آدم وام دار و 
قرضمند معمولا مجبور به دروغ گویي می شود« 
)رضي، 1384،261(. عنصرالمعالي جان سخن 
را در این جمله می نویسد: »راستي پيشه كن كه 
بزرگترین طراري راستي است« )عنصرالمعالي، 
به  تا  و  زرتشت  زرتشت: »منم  قول  به   .)173
دارم دشمن حقيقي دروغ  قوه  در  اندازه ای كه 
پرست و یك حامي قوي از براي دوستاران راستي 
خواهم بود تا آنكه از این سبب بكشور جاوداني 
بيكران توانم رسيد« )پورداود، ص 191(. سخن 
ایرانشهري  اندیشه  در  ادبا،  قول  به  اینكه  آخر 
»راستي استعاره مكنيه از خورشيد و دروغ استعاره 
مكنيه از چراغ مير است« )موسوي، 1388، ش14( 
به قول زردشت با راستي به جاودانگي بيكران 

خواهم رسيد. 

فره ايزدي
ميانه  فارسي   ،xwarrah پهلوي  »}فرهّ{ 
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مانوي farrah، اوستا خورنه، به معناي سعادت، 
اوستایي و  ادبيات  شكوه و درخشش است. در 
مربوط  خواسته  و  اقبال  بركت،  با  فره  پهلوي، 
و  اقبال  بركت،  به  رسيدن  واقع  در  و  است 
اما فره بر  خواسته وابسته به داشتن فره است 
اثر خویشكاري بدست مي آید...« )اوستا، 1388، 
ج 2، 1018(. چنانچه پيش تر اشاره شد رسيدن 
به پادشاهي بدون تایيد اهورمزدا ممكن نبود و 
اهورمزدا تمام قدرت و توانایي خود را به كسي 
»مزدا  نماید.  حركت  او  راه  در  كه  می بخشيد 
اقتدار خسروي خود  اهورا تمام قدرت كامل و 
و  )امرتات(  جاوداني  و  )هروتات(  رسایي  با  را 
راستي )اشا( و شهریاري )خشترا( و پاك منشي 
و  اندیشه  در  كه  بخشد  آن كسي  به  )وهومنا( 
 .)159  ،1384 )پورداود،  باشد«  او  دوست  كردار 
یعني گرچه پادشاه باید داراي اصالت می بود اما 
مقام  به  نمی توانست  خویشكاري  انجام  بدون 
پادشاهي برسد و شرط رسيدن به پادشاهي ابتدا 
انجام خویشكاري مطابق با اراده اهورمزدا بود و 
در مرحله بعد باید از آزمون هاي اهورمزدا سربلند 
بيرون می آمد، تا صداقت او كه یكي از شرایط 
سترگ تعلق پادشاهي بود به اثبات برسد چنانچه 
در اوستا آمده است، »بآن كسيكه براي اثبات 
اهورا  تو ای  سرخ  آتش  برابر  در  خویش  كلام 
شده  افروخته  بر  مدعيان  قضاوت  براي  از  كه 
استوار تواند ایستاد« )همان، ص 157(. به عبارتي 
بدون برخورداري از فره ایزدي پادشاه شدن امري 
عنصرالمعالي  كه  روست  همين  از  بود؛  محال 

فرزندش می نویسد كه من در  به  هنگامي كه 
سيماي تو آثار بزرگي را ملاحظه می كنم و این 
دارد،  وجود  بالقوه  تو  وجود  در  پادشاهي  یعني 
»من نشان خوبي و روزبهي اندر تو همي بينم« 
باور دارد كه  انجاي كه  از  )عنصرالمعالي، 5(. و 
سلطنت و داشتن فره ایزدي از مواهب الهي است 
می شود  ارزاني  افراد  به  اهورمزدا  جانب  از  كه 
می نویسد: »پس اگر چنانكه خداي تعالي بر تو 
رحمت كند و ترا بپادشاهي رساند شرطِ پادشاهي 

نگاه دار چنانكه هست« )همان، ص226(.
تعبير اگر خداي تعالي بر تو رحمت كند همان 
موهبت الهي است كه لازمه رسيدن به پادشاهي 
است. واما چرا عنصرالمعالي به فرزندش توصيه 
می كند كه شرط پادشاهي نگه دار؟ در پاسخ باید 
نوشت او از سيره پادشاهاني كه شرط پادشاهي 
نگه نداشته اند آگاه است و می داند بدون عمل 
و  دوام  را  سلطنت  پادشاهي،  خویشكاري  به 
بقایي نخواهد بود.اما شروط پادشاهي از دیدگاه 

عنصرالمعالي چيست؟
پادشاهي مست  از شراب  »اما جهد كن كه 
نگردي و به بشش خصلت اندر تقصير مكن، نگاه 
دار: هيبت و داد و دهش و حفاظ و آهستگي و 
راست گفتن كه اگر پادشاه از ین شش خصلت از 
یكي دور شود نزدیك بمستي شود و هر پادشاهي 
او  از مستي پادشاهي مست شود هشياري  كه 
اندر رفتن پادشاهي باشد.« )عنصرالمعالي، 235(.

در  گفت  مي توان  شد  گفته  آنچه  اساس  بر 
پادشاهي  به  رسيدن  عنصرالمعالي،  جهان بيني 
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دو شرط  كه  بود  داشتن سه شرط  به  مشروط 
كافي  و شرط سوم شرط  نخست شروط لازم 
شرط  سه  بود.اما  پادشاهي  به  رسيدن  براي 
 رسيدن به پادشاهي: الف( داشتن  نژاد پادشاهي.

ب( پدیدار بودن آثار سلطنت و بزرگي در سيماي 
فرد. ج( انجام خویشكاري مطابق با اراده اهورمزدا. 
كمااینكه عنصرالمعالي در آغاز سخن خود بدین 
موارد اینگونه اشاره می كند: » ای پسر تخمه تو 
بزرگ و شریفست و زهر طرف كریم اطرفيني و 
پيوسته ملوك جهاني...من نشان خوبي و روزبهي 
اندر تو همي بينم« )همان، 5(. پس اگر شروط یاد 
شده در فرد وجود داشت، آنگاه مي توان از اراده 
خداوند در رسانيدن فرد به پادشاهي سخن گفت 
كه در تاریخ ایران از آن به فره ایزدي تعبير شده 
از آن به عنوان )رحمت  است. و عنصرالمعالي 
خداوندي( یاد می كند. در حكایت رسيدن اردشير 
كوهي(  )ميش  غُرمي  از  پادشاهي  به  ساساني 
سخن گفته می شود كه هنگام گریز اردشير از 
و  دوید  اردشير  دنبال  به  اشكاني  اردوان  دربار 
او پيوست. »اردوان در شگفت شد.  به  عاقبت 
گفت آن سوار دوگانه را می دانم، آن غُرم اما چه 
شاید بود. از دستور پرسيد. دستور گفت آن فرّهِ 
خدائيست، تا به او نرسيده هنوز باید بتازیم. باشد 
كه به دست آریمش، پيشتر كه فّر به او رسد« 
)كارنامه اردشير بابكان، 1385، 41(. و عاقبت نيز 
اردشيربه  و  ملحق می شود  اردشير  به  غرم  ان 
پادشاهي می رسد. به قول فرخي سيستاني: فر 
شاهي چون تو داري لاجرم شاهي تراست.بدین 

به  صفت  سه  این  داشتن  با  كسي  اگر  ترتيب 
پادشاهي بر آمد بزرگترین انسانها است به قول 
عنصرالمعالي: »اندر پادشاهي كارها)ي( بزرگ 
عادت كن زیرا كه پادشاه بزرگتر از همه كسي 
است پس باید كه گفتار و كردارِ وي بزرگتر از 
یابد  بزرگ  نام  تا  باشد  دیگران  كردارِ  و  گفتار 
كه نام بزرگ بگفتارو كردار بِزرگ تُوان یافت« 

)عنصرالمعالي، 239(.
همين  منوچهر  نشستن  برتخت  داستان  در 
تكرار  ایراني  پادشاهان  دیگر  مانند  حكایت 
می خوانيم: حكيم طوس  شاهنامه  در  می شود. 

چو ديهيم شاهـي بر سر نهاد

جهان را سراسر همــــه مژده داد

بـــداد و به آيين و مردانگي

به نيكي و پـــاکي و فـــرزانگي

همم دين و هم فره ايزديست

 همم بخت نيكي و هم بخرديست

نتيجه گيري
تاریخي  ادبي،  اثري  باید  را  قابوسنامه  كتاب 
به حساب آورد كه از مطالعه آن چنين دریافت 
در  ایرانشهري  اندیشه های  كه  می شود، 
شایان  تاثير  عنصرالمعالي  سياسي  جهان بيني 
توجهي داشته است و با حذف این اندیشه ها، در 
ساختار كتاب تزلزلي بنيادي رخ خواهد داد و دیگر 
قابوسنامه ای در ميان نخواهد بود. عنصرالمعالي، 
بهترین منبع براي آموزش زمامداري به فرزندش 
را اندیشه های ایرانشهري تشخيص داده، از این 
اندیشه ها  این  مباني  ظرافت،  و  دقت  با  روي 
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است.  گنجانيده  كتابش  سطور  لابلاي  در  را 
تكرار این مولفه ها در جاي جاي كتاب، نشان از 
مداومت عنصرالمعالي در مطالعه به قول خودش 
سرگذشت ملوكِ فارس از سوي او دارد. دست كم 
هجده باب از ابواب چهل و چهار گانه قابوسنامه 
را مي توان بر گرفته از اندیشه های ایرانشهري 
دانست و در ابواب دیگر نيز كم و بيش ردپاي 

فرهنگ و سنن ایراني به چشم می خورد. 
در قابوسنامه پادشاه منصوب خداوند است و 
»رحمت الهي« قرائت دیگري از فره كياني است، 
جوهر پادشاهي فرمانروایي است، زیرا پادشاه از 
همه كس بزرگتر است و نام بزرگ به گفتار بزرگ 
و كردار بزرگ توان داشت و آفریدگار، پادشاه را 
چنان آفریده كه همه را ببيند كه به وي محتاجند. 
پادشاه از آن روي كه مانند خورشيد است، باید 
بگونه ای عمل نماید كه همگان علي قدر مراتبهم 
عدالت  عين  این  كه  شوند  برخوردار  نورش  از 
است. در عين حال پادشاه باید مراقب باشد كه 
از شراب پادشاهي مست نگردد تا رحمت الهي 
از او زایل نشود و از اورنگ پادشاهي  سرنگون 
نگردد. در قابوسنامه به تقدیر خداوند گروهي از 
مردم توانگرند و گروهي درویش، و شایسته است 
هر گروه به فراخور طبقه اجتماعي كه در آن قرار 
دارند به وظایف خود عمل نمایند تا بنيان جامعه 
استوار بماند. از دیدگاه عنصرالمعالي مملكت از 
عدل قوام گيرد، زیرا عدل باعث استواري رعيت 
می شود و رعيت با دلگرمي به كار می پردازد و 

به دولت خراج می دهد و دولت از خراج بدست 
آمده، سپاه فراهم می نماید و سپاه سيراب، ضامن 
امنيت كشور می شود و در سایه امنيت آباداني 
پدیدار مي گردد و سلطنت بر جاي مي ماند و این 
همه از پرتو رفتار پادشاه عادل، ميسر است كه 
چشمه عمارت و خرمي عالم پادشاه دادگرست. در 
قابوسنامه راستي صفتي ارجمند است كه شایسته 
متخلق  آن  به  پادشاه  بخصوص  است همگان 
قابوسنامه  در  عادل  پادشاهان  الگوي  باشند. 
ملوك فارسند و پادشاه نيكبخت و كار آزموده، 
كسي است كه سرگذشت پادشاهان فارس بویژه 
بوي  از سخنش هم  را - كه  عادل  نوشيروان 
حكمت آید و هم بوي مُلك -خوانده باشد و با 
خصلتهاي ستوده ملوك گذشته اشنا شده باشد. 
تركيب كتاب نشان می دهد كه نویسنده احترام 
شایان توجهي به آیين مقدس اسلام قائل بوده 
است و هر جا كه احتياج افتاده به تعابير اسلامي 
و قراني استناد كرده است. سخن آخر: به نظر 
می رسد اندیشه های ایرانشهري در شكل گرفتن 
مهمي  نقش  عنصرالمعالي  سياسي  جهان بيني 
از  یكي  مي توان  را  قابوسنامه  و  است  داشته 
عوامل مهمِ حفظ و تداوم اندیشه ایرانشهري در 
دوران اسلاي دانست، كه رد پاي آن را درآثاري 
كه بعدها به رشته تحریر در آمد مي توان سراغ 
گرفت. قابوسنامه، تلاشي شایسته براي حفظ و 
تداوم اندیشه های ایرانشهري در درازناي تاریخ 

این سرزمين است. 
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